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ي کوچي
سکینه مراد

س ارشد زبان و ادب فارسي
کارشنا

بررسي اول
پر انديشه شد جان كاووس كي / ز فرزند و سودابه ي نيك پي

ــودابه، با وجود شخصيت  ــت كه چرا س ــده اس ــش مطرح ش در اين بيت، اين پرس
ــنده ي محترم مقاله ي  ــت؟ به زعم نويس ــده اس منفي، به صفت »نيك پي« موصوف ش
ــت يا براي  ــوم پي را صورت اصيل و صحيح در اين بيت دانس مذكور، يا بايد لفظ ش
ــه و كنايه و طعنه در نظر گرفت.آشکار  صفت نيك پي، لحن و بيان طنزآميز و با گوش
ــيبي وارد  ــوم پي در اين بيت، به وزن آن آس ــه كاربرد صفت  ش ــت در صورتي ك اس
ــته  ــد حکيم توس، بايد دليلي موجه داش ــتفاده از صفت نيك پي، از دي ــد، اس نمي كن
ــي به عنوان صورت  ــر گرفتن صفت نيك پ ــن رو در اين بخش، با در نظ ــد. از اي باش

درست بيت، دليل اين شاعر گران قدر جست وجو مي شود:
1. به واسطه ي واو عطف ميان فرزند و سودابه، صفت نيك پي به فرزند نيز معطوف است. 
در نتيجه، نيك پي تنها به وصف سودابه نمي پردازد و فرزند )سياوش( را نيز در برمي گيرد. 

ــز از صفات نيك، بهره برده  ــخصيت هاي نابه كار ني 2. حکيم توس، در توصيف ش
ــت. براي نمونه، گرسيوز از منفي ترين چهره هاي شاهنامه است. اما در شاهنامه از  اس

او به وصف نيك نام و نيك خواه ياد شده است.
فرستاده آمد بدادش پيام / ز شاه وز گرسيوز نيك نام  )داستان سیاوش: 873(

وزان روي گرسيوز نيك خواه / بيامد برِ شاه توران سپاه  )همان: 917(
ــخصيت در داستان وابسته  ــخصي به يك صفت خاص، به موقعيت ش 3. وصف ش
است. چنان كه وصف گرسيوز به دو صفت نيك نام و نيك خواه پيش از آشکار شدن 
ــس از آن از او با صفت  ــت و پ ــياوش صورت گرفته اس ــبت به س كينه ورزي او نس
ــياب، گيو و  ــياوش، از زبان افراس ــتان س ــود. يا در همين داس ــوي ياد مي ش كينه ج

كيخسرو »ديوزاد« خوانده مي شوند.

در شماره ي 38 اين مجله، مقاله اي با عنوان شرح 
دشواري هاي درس »گذر سياوش از آتش« چاپ 
ــده بود كه به برخي از اين دشواري ها پرداخته  ش
ــتار تلاش دارد، ضمن تبيين ريشه  بود. اين نوش
آئيني گذر سياوش از آتش، برخي موارد ذكر شده 

در مقاله مذكور را بررسي كند. 

ــوگند، نيك پي، مغز ــياوش، گذر از آتش، س س
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كه گر گيو و كيخسرو ديوزاد / شوند ابر غرّنده گر تيزباد )همان: 3437(
وصف سودابه با صفت نيك پي نيز از آن روست كه اين بيت در 
ــوز از گناهکاري  ــت كه هن ــه ي كاووس اس اصل جزئي از انديش
ــرش كه چون خون و مغز و جزئي از وجود اويند،  فرزند يا همس
ــودابه نه جادوگري خيانتکار، كه  ــت. در ذهن او، س در ترديد اس
ــختي زندان  ــه در تنهايي و س ــت ك ــاه دخت زيبايي اس همان ش

هاماوران او را همراهي مي كرد.
بررسي دوم

چو فرزند و زن باشدم خون و مغز/ كه را بيش بيرون شود كار نغز
ــت. در توضيح اين بيت، در  ظاهراً اختلاف در مصراع دوم اس
ــت: ديگر براي كسي  ــده اس ــنده ش كتاب  به معنايي مفهومي بس
ــد بود؟ )كاووس در گفت وگويي با خود  عجيب تر از اين خواه
ــود؟( براي  ــخر مي گويد: از اين بدتر هم مي ش ــه كنايه و تمس ب
يافتن معناي بيت بايد به اجزاي تشکيل دهنده ي بيت توجه كرد. 
ــت و  ــود« در فرهنگ ها داراي معناي خاصي نيس فعل »بيرون ش
ــکار و بديهي مي دانند و از آوردن  همگان آن را داراي معنايي آش
ــود«  ــي براي آن پرهيز كرده اند. در اين بيت فعل »بيرون ش معناي
هم سوي معناي اصلي اش، معنايي كنايي يافته است. تصوير اين 
ــدن، در معرض ديد قرار گرفتن، بر ملا  فعل به ترتيب خارج ش
ــر زدن را به ذهن متبادر مي كند. با  ــدن، آشکار شدن و نيز س ش
ــد آشکار شدن، ما را به مقصود برساند. كمي تأمل به نظر مي رس
ــيوا،  ــك، نيکو، بديع و عجيب، ش ــز به خوب، ني ــز ني واژه ي نغ
ــته، مطبوع و... معنا شده است. از سوي ديگر مصراع دوم  شايس

در نسخ چاپي به  دو صورت ضبط شده است:
ـ كه را بيش بيرون شود كار نغز
ـ كه را پيش بيرون شود كار نغز

ــده و فضاي  ــر گرفتن موارد ذكر ش ــورت با در نظ در اين ص
موردنظر بيت ها، كه ذهن آشفته، نگران و سرگردان كاووس را 

مي نماياند، بيت را به چند صورت مي توان معنا كرد:
الف( صورت ضبط  شده »كه را بيش بيرون شود كار نغز«

ــون خون و مغز من و جزئي از  ــي كه زن و فرزندم، چ 1. در حال
وجود من اند، شايستگي  كدام يك بيش تر بر من آشکار خواهد شد؟

ــه زن و فرزندم چون خون و مغز من، جزئي از  2. در حالي ك
ــش از آنان كار  ــي بي ــند(، چه كس ــود من اند )نابه كار باش وج
ــي  ــام خواهد داد؟ )از چه كس ــنديده انج ــته، نيك، پس شايس

مي توان بيش از اين انتظار داشت؟(
ــه معناي عجيب،  ــر گرفتن كلمه ي نغز ب ــوان با در نظ 3. مي ت
ــي  هم چون توضيح كتاب اين گونه نتيجه گرفت كه براي چه كس

كاري عجيب تر از اين اتفاق خواهد افتاد )سر خواهد زد(.
ب( صورت ضبط شده »كه را پيش بيرون شود كار نغز«

ــه بيت ماقبلش  ــته ب ــوان بيت را موقوف المعاني و وابس مي ت
ــت كه كاووس نگران قضاوت مردم درباره ي پادشاهي و  دانس

شخصيت خود است و بيت را اين گونه معنا كرد:
ــي كه زن و فرزندم چون خون و مغز جزئي از وجود  در حال
من اند، پيشِ كه )نزد كه( حقيقت و بي گناهي من در اين ماجرا 
ــايد معماي بيت در اين نکته نهفته باشد  آشکار خواهد شد؟ش
ــت. همان طور كه ذكر  ــاي كلمه ي نغز در اين بيت اس و آن معن
شد، معنايي كه براي نغز در نظر گرفته مي شود معنايي است از 
ــته، ملايم،  ــيوا، شايس ــوب، نيك ، نيکو، زيبا، بديع، ش قبيل خ
مطبوع، عجيب، لطيف، شاداب و شيرين. اما در فرهنگ دهخدا 
ــت: برآغاليدن قوم را و  ــز، معنايي متفاوت نيز آمده اس ذيل نغ
ــت معنايي اين چنين نيز  ــي افکندن بين قومي. از اين رو، بي تباه
ــون خون و مغز من اند،  ــد؛ در حالي كه زن و فرزندم چ مي ياب
ــاد  ــت؟ )تباهي و فس ــر زده اس ــاد از كدام يك س تباهي و فس
ــود؟(با اين حال، هنوز اين پرسش باقي  ــکار مي ش كدام يك آش
است كه معناي اصلي اين بيت كدام يك از موارد بالاست و آيا 
ــاره شده است؟ از اين رو شايد  در اين گذر به معناي اصلي اش
ــف مفهوم بيت، گريزي به داستان بزنيم.  ــد، براي كش بهتر باش
ــد كه فاجعه اي چنين  ــن ابيات هنگامه اي را به وصف مي كش اي

نابه هنگام، كاووس را به انديشه اي سخت فرو برده است:
پر انديشه شد جان كاووس كي / ز فرزند و سودابه ي نيك پي

كزين دو يكي گر شود نابه كار / از آن پس كه خواند مرا شهريار
چو فرزند و زن باشدم خون و مغز / كه را بيش، بيرون شود كار نغز

ــخت غوطه  مي خورد. نيکي،  ذهن او به يك باره در گردابي س
ــان  ــي كه از گناهش مهر و محبتي كه از هر دو به دل دارد، ترس
ــه جانش افتاده، ترديدي كه از خيانت هر يك دارد، نگراني از  ب
ــن همه را و  ــاج و تخت و... اي ــردم درباره ي ت ــش داوري م پي
ــه دارد. از اين رو به نظر مي رسد اين  بسياري ديگر را در انديش
ــده و معاني ديگري از اين  ــت، گنجايش همه ي معاني ذكر ش بي
ــاره اي از  ــود، پ ــه اين بيت هرگونه معنا ش ــت را دارد. چ دس
ــز اين بيت،  ــد. جنبه ي ابهام آمي ــه ي كاووس را برمي تاب انديش

آشفتگي، نگراني و بهت كاووس را به تمامي مي نماياند.
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